
 

 

 دوفصلنامه علمي تخصصي اشارات
 1131، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

 

 

 

 تأمّلاتى در باب بداهت اصالت وجود 
 

 محمود هدایت افزا

 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامي 

 

ن در مسير حل برخى مسائل فلسفى، گاه در باب بعضی رسد فيلسوفان مسلما به نظر می: چكيده

از جملۀ اين مسائل، نزاع بر سر . کنند مقدمات و گاه بر سر برخى قواعد فلسفى ادعاي بداهت مى

تحقّق خارجی وجود يا ماهيّت اشياء است که گروهى از انديشمندان، ديدگاه خاص خود را در 

برخى فيلسوفان صدرايی نيز تحت تأثير قطعاتى از  در همين راستا. اند اين باب بديهى انگاشته

کلمات ملاصدرا، ديدگاه او را در قاعدۀ اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، قولى بديهى 

کم سه معنا براى اصالت وجود و  اما ازآنجاکه در آثار فيلسوف شيرازى، دست. اند خوانده

ند که فقط تفسير خاصى از قاعدۀ شود، برخى معاصران بر اين باور اعتباريت ماهيت يافت مى

مزبور، که مفيد تحقق تبعى ماهيت به عين وجود خارجى است، از بداهت لازم برخوردار است و 

حتى سخنان اصحاب مكاتب ديگر فلسفى را در باب بداهت اصالت وجود، به سود تفسير مورد 

از انديشمندان معتقد  دهد که هر يك نوشتار حاضر نشان مى. نظر خود از کلمات صدرا کرده اند

به اصالت وجود، ديدگاه مورد نظر خود را، که گاه با ايدۀ صدرا، تفاوت چشمگير و مشتمل بر 

اند، نه آنكه مرادشان  ترکيب انضمامى وجود و ماهيت در ظرف خارج بوده است، بديهى دانسته

وفان صدرايی از همچنين مقصود ساير فيلس. از اصالت وجود متضمن اعتباريت ماهيات نيز باشد

بداهت اصالت وجود، پذيرش ماهيات به عين وجودات خارجى نبوده است، بلكه آنان ماهيات را 

انگاشتند که در اين صورت  ها مى هاى اين حصه هاى وجودى در اذهان يا کرانه ظهورات حصه

 .اى بديهى پذيرفت توان قول ايشان را به مثابه نظريه بنابر مؤيداتى نمى

ماهيّت، اعتبارى، ملّاصدرا، فيّاضى، ترکيب انضمامى، رجبعلی تبريزي، بهمنيار، : اه کليدواژه

 شواهد 
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 مقدّمه .1
در ديدگاه برخى اهل نظر شايع است که در مسائل فلسفى يا دست کمم بعضمی از آنهما، آنچمه     

بمه نظمر   . اهميت دارد تصور صحيح موضوع و محمول و به بيانی، تقرير صحيح صورت مسأله است

ان، اگر اين کار به درستی صورت پذيرد، ديگر پاسخ مسأله، خمود بمه خمود روشمن و تصمديق      ايش

. گرفتمه اسمت   ظاهراً اين سخن، از برخى کلمات استاد مطهري در خملال آثمار وي نشمأت    . شود می

نگارنده ضمن تتبع در آثار فلسفی و کلاممی ايشمان، صمرفاً در دو موضمع بما چنمين ادعمايى مواجمه         

 نخسمت در کتماب  . ضا هر دو مورد ناظر به مبحث توحيد و اثبمات وجمود خداونمد بمود    از ق. گرديد
و دو ديگمر، در  ( 62: 4731مطهري، )که در آن، اين ادعا به صورت جزئيه طرح شده است  توحيد

 :خيزد ، که بوي کليت از آن برمی«خدا و جهان ديگر»مقالۀ 

مسائل فلسمفى برسمند معتقدنمد کمه اشمكال      هاى  اند به سرچشمه آن گروه از فلاسفه که توانسته»

اين است که بتوانمد آنهما را بمه نحمو صمحيحى بمراى خمود          فلسفى  عمده براى ذهن انسان در مسائل

له چنمدان  أعلموم کمه طمرح و تصموير صمورت مسم       ۀطرح کند، برخلاف مسائل برخى علوم يما همم  

يمك دانشمجوى رياضمى طمرح      بمراى  مثلاً. اشكالى ندارد، عمده اين است که راه حل آن پيدا شود

صورت يك مسأله رياضى چندان اهميت ندارد، آنچه مهم است اين است که برهان و راه حمل آن  

کيفيمت طمرح و    ۀاز ناحيم   فلسمفى   غالب انحرافمات و بلكمه اختلافمات در مسمائل    . له را پيدا کندأمس

پم  اگمر   . رتر اسمت آيد و به اصطلاح تصور در اين مسائل از تصمديق آنهما دشموا    تصوير پديد مى

پيدا کنيم بيشتر بايمد در مرحلمه طمرح و تصموير جسمتجو        فلسفى  انحراف را درمسائل ۀبخواهيم نقط

 .«(733: 4733مطهري، ) کنيم

و  انگاشمت  ىمم براين اساس، استاد مطهري، همۀ قواعد فلسفى يا حمداقل غالمب آنهما را بمديهى     

از موضوع و محممول، بمراى تصمديق حكمم     مقصودش از بديهيات، اوليات بود که با تصور صحيح 

. قضيه نيازى به استدلال نيست، هرچندکه براى تنبمّه منكمران، بتموان بمه سمود آن اقاممۀ برهمان کمرد        

مطهرى علاوه بر طرح صريح اين ديدگاه در مبحث اثبات واجمب تعمالی، در برخمی مسمائل ديگمر      

اصمول  از قضا در تعليقات خود بمر   او. فلسفی نيز به طور تلويحى چنين رويكردي اتخاذ کرده است
، به ويژه در مقام تبيين و تثبيت مبادى مسالۀ اصالت وجود يما ماهيمت، چنمين    فلسفه و روش رئاليسم

رود که همۀ مبادى تصديقى ايمن مسمأله را    او در اين مسير تا جايی پيش مى. طريقى را پيموده است
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قرير خاص خود از اين مسأله، به جز اصمل قبمول   شناساند و در ت نياز از اثبات مى امورى بديهى و بى

 (.131م193: 4731همان، : رك)انگارد  واقعيت خارجى، ساير مبادى تصديقی را امورى گزافى مى

پرواضح است که بررسى و ارزيابى ميزان موفقيت مطهرى در اين خصوص، بحمث جداگانمه و   

ير ديمدگاه مطهمرى بمر برخمى اسماتيد      طلبد؛ اما آنچه در اين مقال مورد نظر اسمت، تمأث   مبسوطى مى

« اصيل»و تفسيرى خاص از زوج مفاهيم « ماهيت»معاصر است که با تكيه بر اصطلاحى نو از مفهوم 

در ايمن مقمال، سمخن بمر سمر دعماوى       . انمد  ؛ مسألۀ بداهت اصالت وجود را مطرح نموده«اعتباري»و 

معنماى خاصمی از اصمالت     مصنف هستى و چيستى در مكتب صدرايی، آيت الله فياضمی اسمت کمه   

وجود و اعتباريت ماهيت را بديهى دانسته و در مقابل، ساير تفسيرهاى صدرايی و غيمر صمدرايی از   

 . اصالت وجود را غيربديهی خوانده است

 

 گون از اصالت وجود صدرائى تفاسير گونا .2
سمير  سمه تف  ،هستی و چيستی در مكتب صدرايى در کتابکه  بايد توجهّ داشتسخن،  آغازدر 

بيان موجز هر يك . است شدهى تحليل يدر نظام صدرا« اصالت وجود و اعتباريت ماهيت»از قاعدۀ 

 :به قرار ذيل استاز اين تفاسير 

و ماهيت هر شئ به عين وجود آن، محقق در خمارج  بالذات وجود هر شئ، موجود : تفسير اولّ 

. بمالتبع اسمت   يمت بمه معنماى موجود  « يمت اعتبار»بالذات و  يتبه معناى موجود« تلااص»؛ يعنى است

وجود هر شئ، محقق در خارج و ماهيمت همر شمئ، منتمزع از حمدود و نفماد وجمود آن        : تفسير دومّ

، فاقد مابمازاء عينمى و صمرفاً    «اعتبارى»، واجد مابازاء عينى خارجى، ولى امر «اصيل»است؛ يعنى امر 

شئ، محقق در خمارج و ماهيمت همر    وجود هر : تفسير سوم. داراى منشأ انتزاع در ظرف خارج است

، «اعتبارى»، واجد مابزاء عينى خارجى، ولى امر «اصيل»شئ، ظهورِ ذهنىِ وجود آن است؛ يعنى امر 

در اين تفسير، ماهيت، فقط يمك هويمّت   . فاقد مابزاء عينى و حتى منشأ انتزاع در ظرف خارج است

 (.16م62: 4733فيّاضی، )ذهنى دارد 

سمازگارتر   اسمفار  رضى استاد فياضى که آن را با مجمموع سمخنان صماحب   از اين ميان، تفسير م

وى از جوانب مختلفى کوشيده است تا برترى اين تفسير را بر سماير تفاسمير   . بيند، قول اول است می

به باور او، از جمله مزاياى تفسير اول بر تفاسير ديگر بداهت آن است، بدين معنما کمه    .روشن سازد
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: هممان )تموان آنهما را بمديهی دانسمت      ض صحت، به اقامۀ برهان نياز دارند و نممى تفاسير ديگر بر فر

33.) 

 

 بداهت قاعدۀ اصالت وجود  .3
آيما مسمألۀ اصمالت وجمود،     »فياضى در ابتداى فصل سوم از کتاب مذکور، در پاسخ به پرسمش  

از  نيمازي آن  جمعمى از اهمل نظمر را قائمل بمه بمداهت اصمالت وجمود و بمى         « بديهى است يا نظمرى  

او حاصل تلاش خمود در طريمق گمردآورى شمواهدي دال بمر ايمن ادعّما را چنمين         . داند استدلال مى

 :خلاصه نموده است

لۀ اصما اى از مموارد، ممثلاً در تقريمر برهمان يمازدهم در رسمالۀ        از جمله، خود ملاصدرا در پماره »
رزا رجبعلى تبريمزى اسمت،   ملارفيعا پيرزاده هم، که از شاگردان مي. به اين نظر گراييده است الجعل

گوينمد وجمود    آورده است کمه سمخن آنمان کمه ممى      لهيۀّالإالمعارف در تقرير مباحث استادش، در 

اند، در تصديق اين بطلان، نيماز   امرى است اعتبارى، بين البطلان است و آنان که داراى فطرت سليم

فيض کاشانى نيمز،   .ديهى استبه برهان ندارند؛ و اين گفته بدين معناست که اصالت وجود، امرى ب

آقا على مدرس زنُوزى هم معتقمد اسمت کمه بما     . داند عقل صحيح الفطره را شاهد اصالت وجود مى

گماه از  . تصور درست و کاملِ موضوع و محمول، اين مسأله بديهى يا قريب به بمديهى خواهمد بمود   

اند، گرچمه بمه بمداهت آن تصمريح      بوده آيد که قائل به بداهت چنين امرى لحن برخى فلاسفه برمى

فالوجود حقيقته أنهّ فى الأعيان لاغيمر، و کيمف لايكمون فمى     »اند، مانند اين سخن بهمنيار که  نكرده

 4(31همان، پاورقی ص)« الأعيان ما هذه حقيقته 

اصمالت  »اند، در مقام تعيمين نموع بمداهت      در اين زمينه، از آنجا که بديهيّات، خود بر شش قسم

و ( اصيل)و محمول ( وجود)آمده است، چه با تصوّر موضوع  ، اين قاعده از اوّليّات به شمار «جودو

شمود و جمزم بمه     حكمی قطعمى محسموب ممی   « وجود، اصيل است»نسبت ميان اين دو مفهوم، قضيۀ 

مؤلف محترم، به منظور تبيين اين مطلب، با تكيه بر مفهوم مورد . گردد مى  صدق آن براى ما حاصل

به جز خود وجود، اعم از معقمولات اولّ و معقمولات   « موجود»هر امر منتزَع از )نظر خود از ماهيتّ 

 : نويسد مى( ثانى فلسفى

: توانمد موجمود نباشمد    تواند موجود باشد و همم ممى   پيداست که هرچه غير وجود است، هم مى»

انسمان و  « غيروجمود »ن آنكه اين من حيثُ هی ليست إلّا هی؛ و از اين لحاظ، فرقى نيست ميا هيۀُّالما
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آب و خاك و سنگ و ستاره و مانند آن باشد، يا علت و معلول و واحد و علم و قدرت و مانند آن 

از ايمن رو،  . اين بدان علت است که در حقيقت  انسان و واحد و علتّ، نه وجود هست و نمه عمدم  ... 

پم  اممورِ غيمرِ وجمود، بمذاتها موجمود       . هر يك از اين امور هم با وجود سازگار است و هم با عدم

به تعبير ديگمر، موجوديمت آنهما داراى حيثيمت تقييديمه      . نيستند، يعنى موجوديتشان به ذاتشان نيست

گونه نيست؛ يعنى چنين نيست که هم با عدم سازگار باشد و هم با وجمود،   امّا خود وجود اين. است

نفى کنيم يا عدم را بدان نسمبت دهميم، دچمار    اگر وجود را از آن . بلكه فقط با وجود سازگار است

پ  صرف اينكه وجود را، که چيزى اسمت کمه عمين واقعيمت و موجوديمت      ... تناقض خواهيم شد 

است، تصور کنيم و اصالت را نيز، که به معناى موجود بودنِ بالذات است در تصور آوريمم، کمافى   

هست يما نمه، درنممانيم و منتظمر     ( بالذاتموجود  )است تا در پاسخ به اين سؤال که آيا وجود اصيل 

 (.33م32: همان) «استدلال نباشيم، بلكه آشكارا دريابيم که وجود اصيل است

، آن را از مؤيدات تفسير «اصالت وجود»فياضى درادامه با اظهار خرسندى از بديهى دانستن      

خارج، هم داراى وجود و  انگارد، بدين معنا که اشياء موجود در جهان نخست اين مسألۀ فلسفى مى

هستند، اما ذهن، با تفكيك اين دو از يكديگر، احكام هر يك ( ماهيت)هم واجد کيفيات وجودى 

اصالت وجود و تحقق ماهيمات  »دهد و در اين طريق، بداهت  را به طور مستقل مورد مطالعه قرار مى

 :، حائز بداهت نيست«جوداصالت و»امّا دو تفسير ديگر از . نمايد را تصديق مى« بواسطۀ وجود

اگر مثلاً اصالت وجود را چنين معنا کنيم که آنچه يكسره متن واقمع را فمرا گرفتمه، وجمود     »     

است و ماهيت، هيچ حظى در متن واقع ندارد، بلكه حد آن است يا امرى توهمى و خيالى است که 

با تصمور آن، يقمين بمه صمدقش     گردد، البته اين معنا بديهى نخواهد بود و  در ذهن آدمى پديدار مى

اممرى نيسمت کمه بمه صمرف  تصمورش،       ... اين معنا اگر هم صمحيح باشمد   . شود براى ما حاصل نمى

همچنمين مؤلمّف   (. 33: هممان )« تصديقِ آن لازم آيد، بلكه اممرى نظمرى و نيازمنمد اسمتدلال اسمت     

شايد از اينكمه  »: نمايد مى گرامى به منظور تثبيت ادّعاى خود، به نكتۀ جالبى از تعبيرات صدرا اشاره

کنمد، بتموان اشماره بمه هممين       تعبيمر ممى  « شاهد»، از ادلۀ اصالت وجود به مشاعرملاصدرا، در کتاب 

 (.33: همان)« بداهت را نتيجه گرفت

 در باب بداهت قاعدۀ اصالت وجود فياضىنقد و نظرى پيرامون آراء  .3.1
لهمام از ايمدۀ مطهمرى اظهمار داشمته،      روشن است که فياضى، قول به بداهت اصالت وجود را با ا

؛ اما سه نكته در بيان مطهمرى  (37همان، پاورقی ص)چنانكه خود نيز تلويحاً بدان اشاره کرده است 
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نگارنده، ابتدا همين نكته . مغفول مانده که در سخنان فياضى، فقط يكى از آنها مرتفع گرديده است

 .رود پ  به سراغ دو نكتۀ ديگر مىکند و س بيان مى هستی و چيستیرا با توضيح مصنف 

نيمازي آن از   اينكه آيا مراد از بديهی بودن امرى، بى. است« بداهت»نكتۀ اول در باب معناى      

دانيم که در آثمار فيلسموفان مسملمان،     ناپذيرند  مى استدلال است يا آنكه امور بديهى اساساً استدلال

توضميحات ايشمان در بماب برخمى قواعمد بمديهى،       شود، بمدين ترتيمب کمه     مى هر دو رويكرد ديده 

متمايل به بی نيازي آنها از استدلال و در موارد ديگري، ناظر به عدم امكان اقامۀ دليل بر اثبات آنهما  

دقتّی، که از گذشته در کتب فلسمفی،   به هر حال اين بى. ناپذيري آنهاست تر، استدلال و به بيان ساده

ه است و آثار مطهرى نيز منزه از آن نيست، حائز ابهامماتى در بماب   وجود داشت... کلامى، منطقی و 

آيد که چرا برخى قواعد فلسفی، نظيمر   بديهيات است، چه با فرض حالت اول، اين پرسش پيش مى

که دربارۀ آنها ادعماى بمداهت شمده    « اصل سنخيت بين علت و معلول»يا « اصل قبول واقعيت اشياء»

ى المقدور آنكه هيچ يك از فيلسوفان مسلمان تا به حال دليلی بر اثبات است، قابل اثبات نيستند، حت

اما فرض حالت دوم، اين ابهمام را در پمی دارد کمه چمرا برخمى انديشممندان در       . اند آنها اقامه نكرده

 اند  عين دعوى بديهى بودن برخى قواعد فلسفی، باز هم درصدد اقامۀ برهان بر اثبات آنها برآمده

حكايت از آن دارد که ممراد او از بمداهت    اصول فلسفه و روش رئاليسمت مطهرى بر تعليقا     

المثل وى در بماب اتحماد خمارجى وجمود و      مقدمات تصديقی اصالت وجود، حالت دوم است؛ فى

ماهيتّ و ذهنى بودن تمايز وجود و ماهيت، که يكی از مقدمّات تصديقی اصمالت وجمود صمدرايی    

 : دنويس رود، مى به شمار مى

دهنمد و اخمتلاف و تعمددّ     اينكه هر چيزي با وجود و واقعيتّ خودش يك واحد را تشكيل ممى »

ماهيتّ و وجود به حسب ظرف ذهن و معلولِ قوۀ تحليل ذهن است، احتياج به اقامۀ برهمان نمدارد و   

درنگ تصديق خواهد کرد؛ ولمی در عمين حمال مما بمراي       اگر کسی بتواند مطلب را تصور کند، بی

 (. 133: 2، ج4731مطهّري، )« ...کنيم  ی که مايل هستند، برهان نيز اقامه مىکسان

اماّ فياّضی درمقام تقرير بداهت اصالت وجود، بمه تفماوت ميمان اقسمام بمديهی توجمه داشمته             

کند که با وجود قول به بمداهت اصمالت وجمود، آيما بماز همم        او ابتدا اين پرسش را مطرح مى. است

گويد که اصولاً  گويی به اين پرسش مى ۀ مثُبتِ آن سخن گفت  آنگاه در مقام پاسختوان از ادلّ مى

او بدين ترتيمب همر   . پذير و برخى ديگر، اثبات ناپذيرند بعضى از آنها برهان: اند بديهيّات بر دو قسم

سمش  اممّا اکنمون پر  . انگارد پذيرد و هر يك از آنها را قسمی از بديهيّات مى دو حالت مذکور را مى
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ديگرى مطرح مى شود، اينكه ملاك تشخيص و تمايز مصاديق در تقسيم مذکور چيسمت  فيّاضمی   

 : نويسد در پاسخ پرسش اخير مى

هماى معرفتمىِ اوسمت، قابمل اسمتدلال       بديهياتى که مسائل اساسىِ شناخت  آدممى و شمالوده  »     

لموب و نموعى دورِ معرفتمى    نيست و اگر بكوشيم که براى آنها استدلال کنيم، دچار مصمادره بمه مط  

خواهيم شد؛ يعنى نخست بايد صدقِ آنها را مفروض بگيريم تا سپ  بتموانيم صمدقِ آنهما را اثبمات     

امّا بديهياتى کمه از  ... بندد  هاى بحث و استدلال را مى به تعبير ديگر، انكارِ آنها اساساً همۀ راه. کنيم

نيمازي از اسمتدلال، بمراى     ند؛ يعنمى در عمين بمى   ا مسائل اساسی در معرفت آدمی نيستند؛ از قسم دوم

اصالت وجود نيز از همين قسم و لمذا قابمل اسمتدلال اسمت، زيمرا      ... توان اقامه کرد  آنها دليل نيز مى

: 4733فيّاضی، )« شناسی نيست شناسی است، از مسائل اساسیِ معرفت گرچه از مسائل اساسیِ وجود

33.)6 

تصمموّر صمحيح موضمموع و  »ر ايمن پرسمش اسممت کمه ممراد از     نكتمۀ دوم، عبمارت از تأمممل د       

در اينجا چيست  آيا به جز اين است که فيلسوفى اصطلاحات خاصى را در نظمر گرفتمه و   « محمول

اى را به مثابه يك قاعدۀ فلسمفى سمامان داده اسمت  ممثلًا در هممين مسمألۀ اصمالت         بر پايۀ آن قضيه

را بممه معنمماى مصممدرى آن و ماهيمّمت را هماننممد  «وجممود»وجممود يمما ماهيممت، اگممر متفكمّمرى مفهمموم 

بمراى  « اصالت ماهيمت و اعتباريمت وجمود   »درنظر بگيرد، طبعاً پذيرش « هويت»سهروردى به معناى 

تموان قمول بمه اصمالت      ممى « وجمود »وى هزينۀ چندانى نخواهد داشت؛ چنانكه با لحاظ معناى اسمى 

 بما در فصملی  او . مطلب تصريح کرده است وجود را بديهى انگاشت؛ چنانكه ملاصدرا، خود به اين

سمهروردي پيراممون    ۀ، پم  از نقمد ادلم   «فی أنّ حقيقۀ الوجود لاسبب لها بوجمه ممن الوجموه   »عنوان 

گونه که نور دو وجه اطلاق دارد؛ يكی معناي مصدري کمه بمه    همان که گويد می« اعتباريت وجود»

ديگر بر چيزي که به ذات خود، روشن و گردد و در خارج تحقق ندارد و دو  شئ نورانی اطلاق می

 رود بمه کمار ممی   ( اثبماتی )ساير اشياء است؛ وجود نيز در دو معناي حقيقی و مصمدري   ۀروشن کنند

به نوعی از سمهروردي دفماع کمرده،    سفار ا البته صدرا در همان مجلد (.27: 4م، ج4934ملاصدرا، )

شميخ اشمراق در بماب     ۀادلم  گويمد کمه   ا ممی صمدر . دانمد  ممى  مراد او از وجود را، معناي عام انتزاعمی 

او با مشائيان در نفی اتصاف ماهيات بمه وجمود و عمروض خمارجی      ۀاعتباريت وجود، حاصل مباحث

 (.144: همان)است وجود بر ماهيت 
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نكتۀ سوم آنكه اساتيد مذکور، مبادى تصديقى مسائل فلسفى از جمله مسألۀ اصمالت وجمود        

ه بمداهت آنهما مغفمول گمزارده و هممۀ سمخن را حمول مبمادى تصمورى          يا ماهيت را در مقام حكم ب

از قضما مطهمرى بميش از سماير صمدرائيان دربماب       . انمد  متمرکمز نمموده  ( تصور موضوع و محممول )

مقدمات تصديقى اين مسأله سخن رانده و فياضى در اين طريمق مرضمى، از وى نيمز سمبقت گرفتمه      

نان با وجود اذعان به ضمرورت درنظرگمرفتن برخمى    شود که اي است، اما با کمال تعجب مشاهده مى

کنند که صرف تصور موضوع و محمول براى  مبادى تصديقى در اين مسأله، در عين حال حكم مى

به عنوان نمونمه يكمى از مبمادى تصمديقى ايمن      . نمايد کفايت مى« وجود اصيل است»تصديق گزارۀ 

رود، اخمتلاف نظمر فيلسموفان در بماب قاعمدۀ       مىآشيل آن به شمار   مسأله، که به باور نگارنده پاشنه

، (سمينا  فمارابى و ابمن  )گذاران اوّليۀّ اين قاعده  پايه. است« و وجود هيۀٌّکلّ ممكنٍ زوج ترکيبى، له ما»

انگاشتند که مختص  ترکيب مورد نظر در اين قاعده را، يك ترکيب خارجى و به تبع آن، ذهنى مى

را وضمع نمودنمد تما بمر تنزيمه      « الحقّ ماهيتّه إنيّتّه»تعالى، قاعدۀ  بنابراين در باب واجب. ممكنات بود

چنمين فهممى از قاعمدۀ ممذکور، بمراى آنهما ثمراتمى در پمى         . ذات حق از اين ترکيب تأکيد نماينمد 

از جمله، مقدمۀ برهانى براى اثبات واجب الوجود گرديد، اينكمه ممكمن الوجمود، مرکمّب،     . داشت

از ايمن رو در نمزد ايمن فيلسموفان و کسمانى کمه       7...دي المذاّت اسمت  ولى واجب تعالى، بسيط و احم 

داستان باشند، قول به تحقّق عينى وجود و ماهيمّت و ترکيمب    الجمله در فهم اين قاعده با آنان هم فى

 . رسد انضمامى اشيا از آن دو، بديهى به نظر مى

يا بالعك ، مفاد ايمن قاعمده را    امّا از آن سو، قائلان به اصالت وجود و انتزاعى بودن ماهيت     

حكيم سبزوارى براى وصمول بمه اصمالت وجمود و اعتباريمت       مثلا اند؛ به تحليل ذهنى منحصر نموده

تأکيد بر تحليلى بودن ترکيب اشياء از وجود و ماهيمت، قمول بمه تحقمق توأممان وجمود و        باماهيت، 

ائلان به ترکيب انضممامى همچمون   ؛ حال آنكه اگر سخن ق1سازد ماهيت را با پنج محذور مواجه مى

بمه درسمتى فهميمده     ،که نقد سبزوارى بيشتر ناظر به اوست ،بوعلى، رجبعلى تبريزى و شيخ احسائى

زيرا هيچ يك از انديشممندان باورمنمد    ؛آيد پيش نمى منظومهشود، هيچ يك از محذورات صاحب 

ر مرادات ايشان، زوج مفاهيم به ترکيب خارجی اشياء از وجود و ماهيت، با لحاظ وجود اختلاف د

دانند، بلكه به اختلاف رتبی اين دو و تحقق وجمود   وجود و ماهيت را در عرض يكديگر اصيل نمى

در عين عمدم  برخى صدرائيان مدقق زمان آنها در ظرف خارج اذعان دارند، شايد به همين دليل  هم

 1.اند تفوه نموده پذيرش قول مزبور، به ضعف ايرادات سبزواري
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 در مسألۀ اصالت وجود یا ماهيت« بداهت»تلقى متفاوت اهل نظر از  .3.2

انديشد که قول به بمداهت قاعمدۀ اصمالت     چنين مى در مكتب صدرايی هستى و چيستىمصنف 

از اين قاعمده سمازگار اسمت؛ حمال آنكمه ادعماى بمداهت در مسمألۀ          اووجود، صرفاً با تفسير خاص 

نظمر وي نيسمت،    ممد فلسفى، به معنماى پمذيرش معنماى    گون  ااصالت وجود يا ماهيت، در کتب گون

در باب وجود و ماهيت اشمياء، بمديهى يما مقمرون بمه بمديهيات        را بلكه هر انديشمندى ديدگاه خود

از آنها  کتاب مزبور، صرفاً بر ديدگاه فيلسوفانى که در ،به لحاظ اختصار ،اين نوشتار. انگاشته است

 :شود ، متمرکز مىاست د ياد شدهبه عنوان قائلان به بداهت اصالت وجو

بديهى دانسته، ناظر به توجيه يكى از مقمدمات   اصالۀ الجعلآنچه که صدرا در رسالۀ  (الف     

نه يك برهان کامل بر اصالت  ،که خود، جاى بحث دارد ،برهان يازدهم وى بر اصالت وجود است

فلسمفى، دعموى بمداهت آن     اي وجود؛ مضاف بر آنكه در خلال تقرير يك برهان براى اثبات قاعد

و لهمذا قمال   »: عين عبمارت صمدرا بمدين قمرار اسمت     . لهين استاقاعده، عملى دور از شأن صدرالمت

بأن العقل الصحيح الفطرۀ يشهد بأن الماهيمۀ اذا کانمت موجمودۀ بمنف  وجودهالاقبمل      : بعض العلماء

همو نفم  الوجمود لا نفم       وجودها بوجود آخر، يكون الموجود بالذات و بالاصمالۀ ههنما لامحالمۀ   

اى بمه   صدرا همانند رسم معمول خود در برخى مواضع، هيچ اشاره(. 4731:439ملّاصدرا، ) «الماهيۀ

بعمض  »ين کند و بمه عبمارات مبهممى نظيمر همم      نام صاحب سخن يا کتاب و رسالۀ منقول از آن نمى

مرجع اصلى سخن رجوع کمرده،   دهد تا به اين رفتار به ديگران اجازه نمى .نمايد قناعت مى« العلماء

 .سخن مطلع گردند و مراد اصلى صاحباز مقام بحث 

حكممت مشمّاء در    ياحيما  در جهمت  که به نوعى اوحكيم رجبعلى تبريزى و شاگردان  (ب     

بمه تحقمق توأممان وجمود و      معتقمدان انمد، از   گام برداشمته  اوهاى  عصر ملّاصدرا و در تقابل با انديشه

الماهيمۀ ممن   »ايشان در طريق اثبات دعوى خمود از قاعمدۀ    .هستندضمامى آن دو ماهيت و ترکيب ان

و در همين راستا به عروض خمارجى وجمود بمر ماهيمت       بهرۀ وافرى گرفته« حيث هی ليست إلا هی

ايشان پ  از فهم اين قاعده، فطمرت سمليم    عقيدهبه  (.619م613: 4، ج4727تبريزي، ) اند رأى داده

امرى عينى و عمارض بمر ماهيمت باشمد؛     « وجود»ى تحقق خارجى ماهيت، بايد کند که برا حكم مى

آنچه که ملارفيعا در شرح بيانات استاد خود آورده، با بداهت مورد نظر ملاصدرا از اصالت  بنابراين

 . وجود، متفاوت است
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، عينماً هممان سمخن فيلسموف شميرازى در رسمالۀ       اصمول المعمارف  سخن فيض در اوائل  (ج     

 .اى ندارد است، لذا ارزش جداگانه و به تبعيت از وى بيان شده و حائز همان ابهامات« لۀ الجعلاصا»

يكمى مربموب بمه تبيمين قاعمدۀ       :اسمت  کمرده مدرّس زنوزى در دو موضع ادّعاى بداهت  (د     

که مقدّمۀ يكى از براهين اصالت وجمود در نمزد صمدرائيّان بمه     « الماهيۀّ من حيث هی ليست إلّا هی»

: 4732زنموزي،  ) رود، با ايمن تفماوت کمه ممراد زنموزى از ماهيمّت، صمرف مفماهيم اسمت          شمار مى

زى، نوعى ثبوت و تقمرّر بمراى چنمين مماهيتّى لحماظ       سينا يا حكيم تبري ولى در نگاه ابن(. 646م644

هما مختلمف    شده است؛ يعنى حتمّى در مقمام فهمم ايمن قاعمده و حكمم بمه بمداهت آن نيمز، ديمدگاه          

ديگر در بيان تقرير محل نزاع در مسألۀ اصالت وجود است که بر پايمۀ قاعمدۀ ممذکور نمه      دو2.است

تنها حيثيت تعليليه و تقييديه را با هم خلط نموده؛ بلكه امر مورد بمداهت وى در ايمن مسمأله، همم بما      

ترکيب انضمامى وجود و ماهيت سازگار است و هم با ترکيب اتحادى ايمن دو کمه موافمق ديمدگاه     

 .(647: همان) باشدضى فيا

آثمار    شود؛ اما در برخى ، در اين کتاب ديده نمىشدهبهمنيار نقل  التحصيلسخنى که از  (ه     

ظاهراً مؤلف نيز اين مطلب را از آثار صدرا اقتبماس نمموده و   . ملاصدرا به نقل از بهمنيار آمده است

هيچ ربطمى بمه ايمن     التحصيلشان به خود در کتاب بهمنيار آن را ملاحظه نكرده است، چه ارجاع اي

، التحصميل  متافيزيمك تر آنكه بهمنيار در فصول اول و دوم از مقالۀ اول بخمش   عجيب ..مطلب ندارد

در ايمن   اوعبارات متعددى از سمخنان  ( دارد تبيين معقول ثانى بودن وجود گام برمى جهتکاملاً در 

قطعه از سمخنان وى بسمنده   ر اين مختصر به سه تواند شاهد اين ادعا باشد، اما نگارنده د دو فصل مى

 .نمايد مى

اسمت کمه ايمن     «موجمود »موضموع مابعدالطبيعمۀ،    کمه  گويمد  بهمنيار در اواسط فصل اول مى     

به ديگمر سمخن، شماگرد بموعلى در بماب موضموع علمم         .باشد مى( بديهى)مستغنى از برهان مطلب، 

کنمد کمه موجمود،     سپ  ادّعا ممى ! اب اصالت وجود، نه در بکرده استمابعدالطبيعۀ، ادّعاى بداهت 

: نويسمد  آنگماه در توضميح ايمن سمخن ممى     . همان وجود است؛ چنانكه مضماف هممان اضمافه اسمت    

يابند، بلكه، وجمود هممان    وجود، آن چيزى نيست که اشياء به واسطۀ آن در جهان خارج تحقق مى»

بر شئ بمود،   یارج، چيزى افزوناگر بودن شئ در خ. بودن شئ در خارج يا خارجى شدن آن است

بنمابراين   .شمد  تحقق چيمزى در خمارج فمراهم نممى     ها بود، در نتيجه امكان«وجود»لازمۀ آن تسلسل 
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او پم  از توضميحاتى مبتنمى بمر      3.«؛ يعنى در خارج بمودن، هممان موجوديمت اشمياء اسمت     «وجود»

بت وجود به مصماديق آن  کند که نس اعتباريت عقلى وجود و ذهنى بودن اين مفهوم عام تصريح مى

و  دارند به مصاديق آن است، الا اينكه مصاديق شئ، اسامى مشخص« یش»در خارج، همانند نسبت 

نيز از علت فاعلى هرچيز، صمرفاً  ... گونه نيستند  ، ولى مصاديق وجود اينهستندواجد خواص معينى 

ا وجود هر چيمزى  شود و حقيقت هرچيزى همان موجوديت آن است، لذ حقيقت آن شئ صادر مى

در  او 3.لۀ وجود در خارج تحقق يافته باشدبه معناى تحقق آن در ظرف خارج است نه آنكه به وسي

شمئ از معقمولات ثانيمه اسمت کمه      »: نمايد ابتداى فصل دوم نيز بر معقول ثانى بودن وجود تأکيد مى

ر ميمان موجمودات،   د. منتزع از معقولات اولمى اسمت، دقيقماً بمه ماننمد کلمّى، جزئمى، جمن  و نموع         

اند يا فلك و يا درخت؛ سپ  از تعقمل   موجودى مابإزاء شئ نداريم، بلكه موجودات عالم، يا انسان

در مقايسمه بما اقسمام    « وجود»گونه است و نيز  نيز اين« ذات»شود، مفهوم  انتزاع مى« شئ»آنها مفهوم 

  9.«آن

ن مبحث، نه ادعاى اصالت وجمود دارد  شود بهمنيار در اي چنانكه ملاحظه مى: نگارنده گويد     

و نه ادعاى بداهت آن، بلكه با ضرس قاطع بر اعتباريت وجود، محصول ذهن بمودن آن و تشمابه آن   

اما معلوم نيست که آن سمخن منتسمب بمه بهمنيمار، چمرا و      . با ساير معقولات ثانى تأکيد نموده است

حكمت متعاليه ممنعك  گرديمده    چگونه در آثار صدرا، مطرح و سپ  در کلمات برخى شارحان

 !است 

  
 تأیيداتى در باب عدم بداهت تفاسير دوم و سوم از اصالت وجود صدرائى .3.3

، درباب بمداهت اصمالت وجمود در    هستی و چيستی در مكتب صدرايیمشخص شد که مؤلف 

يكى بداهت تفسير اول از اصالت وجود؛ و دو ديگر، عمدم بمداهت   : حكمت متعاليه، دو ادعا داشت

در فراز پيشين ادعاى اول هدف نقادى قمرار گرفمت، امما    . الغزل صدرا اسير دوم و سوم از اين بيتتف

رسد که بايد حق را به جانب استاد معاصر داد و اذعان داشت کمه نمه    در باب ادعاى دوم، به نظر مى

هنى وجمود  نفاد وجود دانستن ماهيت يا ظهور ذ)توان ادعاى بداهت دربارۀ دو تفسير ديگر  تنها نمى

نمود، بلكه با عنايت به مبناى تمايز فلسفه از سفسطه و تقريرهاي مسألۀ اصالت وجود، ( انگاشتن آن

توضيح مطلب اينكمه عمومماً بمراى    ( گيرد اى از ابهام قرار مى معقوليت تفاسير دوم و سوم نيز در هاله
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م تقرير مسألۀ اصالت وجود يا رود، نيز در مقا تمايز فلسفه از سفسطه، بر قبول جهان خارج تأکيد مى

حتى مطهمرى کمه تملاش مضماعفى بمراى      . «واقعيتى هست»: ماهيت، معمولاً مقدّمۀ اول عبارتست از

داند  کاستن مقدمات اصالت وجود نموده، پذيرش عالم خارج را از مقدمات ضرورى اين مسأله مى

 (.131و  136م134: 2، ج4731مطهّري، )

از مسمتلزم پمذيرش چمه امموري اسمت        ،قبول اصل پذيرش واقعيمت بايد انديشيد که  اينك     

شمود   وقتمی گفتمه ممی   يك مفهوم عام و منتزع از موجودات جهان خارج اسمت،  « واقعيت»آنجا که 

مفهوم عام واقعيت است  طبيعی است که مفهوم عمام و کلمی   همين ؛ آيا مراد، «واقعيت وجود دارد»

حمال ايمن سمؤال     .کند ساطت افراد خود تحقق پيدا میيا به واگر هم در خارج تحقق يابد، به اعتبار 

همان اشياء اطمراف   ،مطرح است که مقصود از افراد واقعيت چيست  آيا جز اين است که اين افراد

کمه در اصمطلاح فلسمفی بمه آنهما اممور مماهوي         هسمتند درخمت   و ما همچمون سمنگ، چموب، آب   

بمه روشمنى از پمذيرش     ،ين اصل پذيرش واقعيمت تبيمقام در سخنان بزرگان اهل معقول گويند   می

: گويمد  ممى  يمۀ الحكممۀ  نهادر ديباچمۀ  طباطبايی  ۀعلاماى از ماهيات حكايت دارد، مثلا  تحقّق جمله

، ربّما فعلت فينا أو انفعلت منّا، کما أنّا ۀجداًّ و معنا أشياء اُخر موجود ۀإنّا معاشر الناس أشياء موجود»

نستنشقه، و غذاء نتغذّي بمه، و مسماکن نسمكنها، و أرض نتقلمّب     ء هناك هوانفعل فيها أو ننفعل منها، 

طباطبمايی،  )« ...عليها، و شم  نستضئ بضيائها، و کواکب نهتدي بها، و حيموان، و نبمات، و غيرهما    

 (.7: تا بى

پذيرش تحقق خارجی اممور مماهوي نظيمر     ۀبراين اساس، قبول اصل پذيرش واقعيت به منزل     

بمه عنموان يكمی از مقمدمات      بنابراين با درنظر گمرفتن ايمن اصمل،   است؛ ... اك، غذا و آب، هوا، خ

، ديگر دعوى اعتباريت ماهيت بر مبناى تفاسير دوم و سوم، چه رسمد  اصالت وجود يا ماهيت ۀمسأل

« الماهيّات انحماء الوجمود  »به ادعاى بداهت آن، ادعايى غير معقول خواهد بود، چه نتايجى همچون 

الماهيمّات ظهمورات الوجمود    »که نماظر بمه تفسمير دوم و يما     ( 41: همان)« هيّات حدود الوجودالما»و 

مفمروض ايمن مسمأله بمه شممار       مربوب به تفسير سوم است، ناقض اولين مقدمۀ( 41: همان)« للأذهان

 .رود مى

ي او در ابتمدا . نيز به اين نكته توجهّ داشته اسمت  هستی و چيستی در مكتب صدرايیصاحب      

دهمد کمه ايشمان     فصل چهارم اين کتاب و درمقام طرح ادلۀّ مخالفان اصالت وجود، ابتدا توضيح مى

هايشمان   در مباحث خويش به هيچ وجه درصدد اثبات تحقق خارجی ماهيات نبودند، بلكه اسمتدلال 
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الت رفت غيرمستقيم دالّ بر اص به نحو مستقيم، اعتباريت وجود و نفی تحقق خارجی آن را نشانه مى

 :توان چنين بازگو نمود دليل اين رفتار علمى را مى( 437: 4733فياضی، ( )وجود بود

کم تا روزگار ملّاصدرا، پ  از قبول اينكه  حقيقت آن است که هيچ يك از فيلسوفان، دست » 

اگمر  . ، در تحقمق خمارجیِ ماهيمات تشمكيك نكمرده اسمت      (گرايمی  واقمع )در عالمَ چيزهايی هست 

اى از تعماليم عرفمانى؛ يما پم  از ملاّصمدرا، در اثمر تفاسمير         ، بيشتر حاصملِ پماره  تشكيكی شده است

« تحقق ماهيمات در خمارج بمراى آنمان مفمروغٌ عنمه بموده اسمت        . خاصی از اصالت وجود بوده است

 (. 437همان، پاورقی ص)

 
 المشاعردر « شواهد»تلقى نادرست از لفظ  .3.3

 يكمون  بأن الأشياء أحقّ الوجود أن ...اعلم »: نويسد مى المشاعرملّاصدرا در ابتداى مشعر سومّ از 

و پ  از آن به ذکر هشت مطلب، کمه   ،(9: 4727ملّاصدرا، )« قطعيۀ شواهد عليه وۀ موجود حقيقۀذا

را « شمواهد »او در مقام بيان مطلب هفتم نيز تعبير ( پردازد از آن به براهين اصالت وجود ياد شده، می

 (.43: همان)« ...المطلب  هذا على لۀالداّ هدالشوّا من»: برد به کار مى

انمد،   در ابتداى مطلب هفتم، احتمالاتى را مطرح داشته« شواهد»درباره کلمۀ  مشاعرشارحان      

اند؛  ، سخنى نگفتهمشاعر امّا بنابر تتبع نگارنده، هيچ يك دربارۀ مقصود صدرا از اين تعبير در ابتداى

ايمن   .به بداهت قاعدۀ اصالت وجود باشمد  ست که اين تعبير، ناظرليكن جناب فياضى احتمال داده ا

اى کوتاه به معناى  ، اشارههستی و چيستی در مكتب صدرايیقلم نيز در نوشتاري ناظر به نقد کتاب 

ديگمرى، بمه ايمن     ، اما در اينجما از حيمث  (63: 4794افزا،  هدايت)شواهد در اين مبحث نموده است 

 .شود مطلب توجه مى

کمه  « شمواهد »يكى معنماى عرفمانى   : دو احتمال وجود دارد« تعبير»در باب مراد صدرا از اين      

صدرا به خصوص درباب عدول از اصالت ماهيمت و  . ناظر به شهودات عرفانى و واردات قلبى است

او در موارد متعددى به سبك عرفا بمر شمهودى بمودن     .کند لت وجود بر اين معنا تكيه مىدرك اصا

ه تصريح کرده و فهم خود از اصالت وجود را حاصمل مكاشمفۀ عرفمانى و بصميرت بماطنى      اين مسأل

نيز درمقابل، منكران اصالت وجود، همچمون  (. 696: 6و ج 19: 4م، ج4934ملّاصدرا، )دانسته است 

امما  (. 47: 4736ملّاصمدرا،  )کند  بصيرتى و محجوبيت از مشاهدۀ نور وجود متهم می بهمنيار را به بى
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دوم مربوب به معناى اين واژه در جهت معناى لغوى آن نزد فقها و متكلمان است که معادل  احتمال

 . در علم اصول است( ها نشانه)امارات 

شمود، چنانكمه مؤلمّف محتمرم      از اين واژه فهميمده ممى  « بداهت منطقى»به هر حال، نه معناى      

شمار آورد، چنانكه غالب صدراپژوهان بمر   توان آن را به معناى برهان به احتمال داده است، و نه مى

توان هر دو معناى مذکور را پيراممون عملكمرد صمدرا ملاحظمه      نهايت امر مى( اند آن اصرار ورزيده

نمود، بدين ترتيب که معناى اولّ را نماظر بمه مقمام گمردآورى و معنماى دومّ را نماظر بمه مقمام ارائمه          

« اصالت وجمود »که مكاشفات عرفانى خود در باب به ديگر سخن، صدرا تلاش نموده است . بدانيم

را در قالب مفاهيم فلسفى بيان دارد، ليكن برخى و چه بسا خود وى، اين بيانات يا بخشى از آنها را، 

 .اند و گروهى ديگر، صرف گزارش و تبيين مشاهدات عرفانى به زبان فلسفى دانسته« براهين»

مقصمود صمدرا از شماهد    : مطلب هفتم، لاهيجانى گويد در ابتداى« شواهد»امّا در باب کلمۀ      

تر و توجهّ تام در آن بنگرند و يا از  ناميدن اين مطلب، يا از باب تنبهّ به مخاطبان است تا با نگاه دقيق

اممّا آشمتيانى در نقمد ايمن     (. 31: 4732لاهيجمانی،  )حيث برترى مطلب هفتم بر ساير مطالمب اسمت   

اين برهان از صدرالمتألهّين دليل بمر اصمالت وجمود    »: نويسد هفتم مى سخن، با عنايت به مفاد مطلب

در اعراض است و مدّعا در اين باب اصالت وجود است بمه طمور مطلمق، چمه در اعمراض و چمه در       

جواهر و اينكه مصنّف، اين دليل را از شواهد دانسته است، براى آنست کمه اشمكال نشمود کمه ايمن      

آنچمه کمه ذکمر شمد،     [ از. ]است نه اصالت وجود به طمور مطلمق   برهان، دليل اصالت وجود اعراض

؛ ولى بايد توجهّ نممود کمه قمول بمه تفصميل در ايمن بماب معنما         (ره)شود اشتباه شارح علاّمه  ظاهر مى

 (.31همان، پاورقی ص)« ندارد

 انمد کمه تعبيمر    به باور نگارنده، هر دو توجيه، خالى از اشكال نيست، زيمرا شمارحان پنداشمته        

در مشعر  مشاعردر اينجا صرفاً مربوب به مطلب هفتم است؛ حال آنكه سياق گفتار مصنّف « شواهد»

در ابتداى مطلب هفتم، در راسمتاى اسمتعمال آن در   « شواهد»دهد که ذکر  سومّ اين کتاب، نشان مى

ابتداى مشعر سمومّ اسمت؛ بمدين معنما کمه يكمى از آن شماهدها، شماهد هفمتم اسمت؛ چنانكمه ميمرزا             

عمادالدوله در ترجمۀ آزاد خود از مشاعر به جاى دليل يا برهان چهمارم، تعبيمر شماهد چهمارم را بمه      

اگر، به قول لاهيجمانى، ايمن دليمل در نظمر صمدرا، اهميمّت        (.473: 4734بديع الملك، )برد  کار مى

آشتيانى،  کرد و اگر، به قول بيشترى نسبت به ساير دلايل داشت، آن را قبل از ساير مطالب ذکر مى
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از سماير   مقصود فيلسوف شيرازى، ضعف اين دليل به لحاظ اخص بودن مدّعاى آن بود، آن را پ 

  .آورد ادلهّ در انتها مى

 

 ىگير نتيجه .3
مشخص گرديد که برخى اصحاب تفكمر در مباحمث نماظر بمه وجمود و ماهيمّت اشمياء، ادعماى         

ر در کلمات و اصطلاحات هر يك از آنمان  اند، اما با غور بيشت بداهت قاعدۀ اصالت وجود را نموده

گردد که مرادات ايشان از تحقق عينی وجود با يكديگر متفاوت بوده است؛ بدين ترتيب  روشن مى

هيۀّ الما»که برخی تابعين حكماى مشاء نظير حكيم رجبعلی تبريزي و شاگردان وى، در پرتو قاعدۀ 

وجود را اممرى منضممّ بمه ماهيمّات در ظمرف       ،«مۀو لا معدو ۀمن حيث هی ليست إلّا هی، لا موجود

به ديگر سخن، در نزد ايمن   .دانند ماهيت به ترکيب انضمامى مىخارج و اشياء را مرکب از وجود و 

جهان خارج است، لذا مراد آنان « و وجود هيۀّفيلسوفان، موطن قاعدۀ کلّ ممكنٍ زوجٌ ترکيبی، له ما

 . اعتباريت آن نيست از اصالت وجود، نفی اصالت ماهيت و حكم به

از سوي ديگر، ملاصدرا و غالب شارحان وى، چون مفاد قاعمدۀ ممذکور را صمرف تحليمل          

انگارند؛ هرگاه از اصمالت   را ياي منفصلۀ حقيقيّه مى« اصالت وجود يا ماهيتّ»در مسألۀ « يا»ذهنى و 

تمزَع از نفماد وجمودات    گويند، مرادشان نفی اعتباريت ماهيات است، خمواه آن را من  وجود سخن مى

اصمل  »امما از آنجما کمه در نمزد ايمن متفكمران نيمز،        . خارجی بدانند يا ظهور ظلی وجودات در ذهن

رود و خمود بمه منزلمۀ قبمول تحقمق خمارجی        مميز فلسمفه از سفسمطه بمه شممار ممى     « پذيرش واقعيت

ت را بمديهی دانسمت؛   توان اين معنا از اصالت وجود و اعتباريت ماهيّ اى از ماهيّات است، نمى جمله

لذا برخی صدرائيان با تفسير نوينی از اعتباريت ماهيت مدعی گرديدند که بمداهت اصمالت وجمود،    

ع و به عين وجمود خمارجى تحقمق    بدان معناست که وجود هر شئ، موجود بالذات و ماهيت آن بالتب

 .دارد

دي نبموده اسمت؛ بلكمه    نتيجۀ نهايی آنكه مقصود قائلان به بداهت اصالت وجود، مطلب واح     

رد نظمر خمويش را بمديهی    هر گروهی به اعتبمار مبمادي تصموري و تصمديقی خاصمی، ديمدگاه ممو       

 .اند دانسته
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 : پي نوشت ها
 :ارجاعات مؤلّف محترم در متن فوق، به ترتيب از منابع ذيل است. 4

 439م433: مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألّهينملّاصدرا، م      

 141: 6، جمنتخباتى از آثار حكماى الهى ايرانی، آشتيانم      

 3: اصول المعارففيض کاشانی،  م     

 647و  646م644 :بدايع الحكمزنوزي، م      

 632: التّحصيلبهمنيار،  م     

بندى به لحاظ برخى مصاديق مورد ادّعاى فيلسوفان پيرامون امور بديهى قابل نقد است،  اين تقسيم. 6

المثل  فى (دارد يان تفصيلی در اين باب، نگارنده را از بحث اصلى خود در اين پژوهش باز مىليكن شرح و ب

باشد، در هيچ  که پايه و اساس مسائل بسيار مهمیّ از جمله قاعدۀ الواحد مى اصل سنخيّت ميان علّت و معلول

اند؛  از زمرۀ بديهيّات انگاشتهکتاب فلسفی به اثبات نرسيده است و گويا باورمندان به اين اصل فلسفی، آن را 

 .شناسی شناسی است نه معرفت حال آنكه اين اصل فلسفی، ناظر به مباحث وجود

سينا، مخصوصاً به دو اثر  از اين ايدۀ برخی فيلسوفان مشائی از جمله فارابی و ابناطلاع بيشتر  براي .7

عروض خارجى وجود بر ماهيت در نزد  هاى نسبتاً خوبى پيرامون کتاب، تحليلدو در اين ذيل بنگريد، چه 

 :سينا و کاربست آن در اثبات واجب تعالى و تمايز وى از ممكنات صورت پذيرفته است فارابى و ابن

  693م623 :سينا متافيزيك ابنم حكمت، نصرالله،      
  732م 697: 4، جحكمت اشراقپناه،  م يزدان     

سه محذور بيان داشته و سپ  در تعليقات خود بر اين ، منظومهسبزوارى ابتدا در شرح خود بر  .1

؛ چكيدۀ اين پنج محذور به قرار ذيل (73: ق4173سبزواري، )کتاب، دو محذور ديگر بدان افزوده است 

  :است

 م هر شئ واحدي، دو شئ متباين تلقیّ شود که مستلزم تناقض است؛      

 کند؛ ي الواحد منافات پيدا می عدهم ترکيب حقيقی در صادر اول پيش آيد که با قا     

 . م وجود، امري منضم به ماهيتّ در ظرف خارج محسوب شود، نه نف  تحقق ماهيت     

 ( م ثنويّت نف  الأمريه در ظرف خارج لازم آيد     

 ( م بين اشياء نتوان حملی منعقد نمود     

از شمارش و تقرير موجز محذوراته شهابى خراسانى است که پ   از جملۀ اين افراد ميرزا محمود. 1

گرچه بطلان اين قول، محل ترديد نيست، ليكن »: نگارد سبزوارى در باب اصالت توأمان وجود و ماهيّت می
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رهبر اين مطلب را به طور تفصيل در قسمت الهيّات . لزوم لوازم فوق يا بطلان آنها، مورد تأمل و ترديد است
  416م413: بود و نموداسانی، شهابى خر: ك.ر. «ام بيان کردهخرد 

شأن ماهيت، » شهيدى، فاطمه و حكمت، نصرالله، :ك.رآگاهی از زواياي پنهان اين مسأله براى  .2

 ۀمشكو)، دو فصلنامۀ حكمت سينوي «سينا و حكمت متعاليّه اي تطبيقی ميان فلسفۀ ابن مطالعه: بدون وجود

  23م17 :13، شمارۀ (النور

ارجاع داده  التحصيلاز کتاب  632را به ص بهمنيارکه فياضى، مطلب منقول از لازم به توضيح است . 3

 حتی، است است؛ حال آنكه نه تنها در اين صفحه، بلكه در صفحات قبل و بعد آن نيز چنين مطلبى نيامده

وت با مطلب سويى ندارد؛ لذا در ادامه عباراتى با محتواى کاملاً متفا مفاد سخنان بهمنيار نيز با اين مطلب، هم

  (گردد نقل مى التّحصيل مذکور، از

أعنى الوجود م فمستغنى عنه، م فأمّا إثبات وجود موضوع هذا العلم »: چنين است عين عبارت بهمنيار. 3

« الرأس مضاف الى ذى رأس»: أحدهما أنّه ذو وجود، کما يقال: فإنّا نعنى به أمرين« کذا موجود»: فإنّا اذا قلنا

؛ و ذلك لانّ الوجود ليس هو فةفان الموجود هو الوجود و المضاف هو الاضا لحقيقةزى، و باو هذا كلام مجا

يكون فى  ئء فى الأعيان او صيرورته فى الأعيان، و لو كان الش فى الأعيان بل كون الشي ئما يكون به الش

عيان فاذن الوجود الّذ  فى الا ئ، فما كان يصحّ كون الشيةالاعيان بكونه فى الاعيان لتسلسل الى غير النها

  (634م633 :التحصيل) «يةهو الكون فى الأعيان هو الموجود

مۀ ء معلو الى ما تحته، لكنّ أقسام الشیشئ ال کنسبۀ الوجود الى اقسامه نسبۀو »: عين عبارت بهمنيار. 9

يقته، و حقيقته اذا أفاد وجودا فإنّما يفيد حق  الأسامى و الخواصّ و لا کذلك اقسام الوجود، و الفاعل

 :همان) «هو أنّه فى الأعيان لا ما يكون به فى الاعيانئ فقد بان من جميع هذا أنّ وجود الش. موجوديّته

 (631م637

الى المعقولات الاولى، و حكمه حكم نيۀ المستندۀ من المعقولات الثا ئالش»: عين عبارت بهمنيار .43

، بل الموجود إمّا انسان و إمّا فلك ئلموجودات موجود هى شفلي  فى ا. عالكلىّ و الجزئىّ و الجن  و النو

 (632: همان) «ذلك أن يكون شيئا؛ و کذلك الذات، و کذلك الوجود بالقياس الى أقسامه ليۀثمّ يلزم معقو
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 منابع 
، با مقدّمۀ هانرى کربن و ترجمه و ترجمۀ فارسى المشاعر ،(4734)الملك، ميرزا عمادالدوله  بديع .4

 .فتار کريم مجتهدى، تهران، بنياد حكمت اسلامى صدراگ پيش

، تصحيح و تعليق از مرتضی مطهّري، تهران، دانشگاه التّحصيل ،(4731) بهمنياربن المرزبان، ابوالحسن .6

 .تهران، چاپ دومّ

مجلدّ دوّم، ، منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران، مندرج در صفيۀالاصول الآ، (4727)تبريزي، رجبعلی  .7

 . الدين آشتيانى، قم، دفتر نشر تبليغات اسلامی، چاپ دوّم     تحقيق و مقدّمه و تعليق از سيدّ جلال يّه وته

 .تهران، الهام، سينا متافيزيك ابن، (4739)حكمت، نصرالله  .1

 . ، قم، منشورات ذوى القربیمۀشرح المنظو، (ق4173)سبزواري، ملّاهادى  .1

اي تطبيقی ميان فلسفۀ  مطالعه: شأن ماهيتّ، بدون وجود» ،(4794)شهيدى، فاطمه و حكمت، نصرالله  .2

 .23م17: 13، شمارۀ (النّور ۀمشكو)، دو فصلنامۀ حكمت سينوي «سينا و حكمت متعاليهّ ابن

جويی، تهران،  ، تحقيق و ويرايش از محمدّامين شاهبود و نمود، (4793)شهابى خراسانی، محمود  .3

  . ويراست دوّم مؤسسّۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ايران،

 .(س)، مقدّمه و تنظيم از احمد واعظى، تهران، الزّهراء بدايع الحكم، (4732)زنوزي، آقا علی مدرّس  .3

المدرسين بعۀ لجماعۀ قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی التا، نهايۀ الحكمۀ، (تا بى)طباطبايی، سيدّ محمدّحسين  .9

 .بقم

الدين  ليق و تصحيح و مقدّمه از سيدّ جلال، تعاصول المعارف ،(4731)فيض کاشانی، ملّامحسن  .43

 .آشتيانى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ سوم

تحقيق و نگارش از حسينعلى شيدان  ،ىيهستى و چيستى در مكتب صدرا ،(4733)فيّاضی، غلامرضا  .44

 .شيد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

الدّين آشتيانی، تهران،  سيدّ جلال ، با حواشیشرح رسالۀ المشاعر، (4732) لاهيجانی، محمدّجعفر .46

 .اميرکبير

 .، مجلدّ چهارم، قم، صدرامجموعه آثار، (4731)مطهري، مرتضی  .47

  .، مجلدّ ششم، قم، صدرامجموعه آثار، (4731)مطهري، مرتضی  .41

  .، مجموعه آثار، مجلدّ سيزدهم، قم، صدرا(4733)مطهري، مرتضی  .41

، بيروت، دار احياء المتعاليۀ فى الأسفار الأربعۀ العقليۀالحكمۀ  ،(م4934)ملاصدرا، محمدبن ابراهيم  .42

 .التّراث، چاپ سوّم
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تصحيح و مقدّمه از سيدّ  ،بوبيۀ فی المناهج السلوکيۀالشّواهد الر ،(4736)ملاصدرا، محمدبن ابراهيم  .43

 .مصطفی محقق داماد، تهران، بنياد حكمت اسلامی صدرا

، تصحيح و تحقيق از حامد رسائل فلسفى صدرالمتألهّينمجموعه ، (4731)ملاصدرا، محمدبن ابراهيم  .43

 .ناجى اصفهانى، تهران، حكمت

 .تهران، طهورى، چاپ دوّم، المشاعر، (4727)ملاصدرا، محمدبن ابراهيم  .49

 .74م43: 23، کتاب ماه فلسفه، شمارۀ «هاى هستى و چيستى کاستى»، (4794)افزا، محمود  هدايت .63

پور، قم، پژوهشگاه حوزه  ، تحقيق و نگارش از مهدى علىحكمت اشراق ،(4739)پناه، سيدّ يدالله  يزدان .64

 و دانشگاه
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